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 اسلامي از منظر عقل و دين نقش خودشناسي در سبك زندگي

   ١يرضا نوروز

  چكيده

متفاوت  يهابرخاسته از نگرشدهند كه هاي متفاوتي براي زندگي انسان ارائه ميهاي مختلف، روشفرهنگ
 يمبان يقو عم يقدق يلتحل يازمندنهاي زندگي، و ارزيابي هر كدام از اين سبك ستا به عالم هستي و انسان اآنه
شود و سؤال مهم در اين بحث، ترين مباني محسوب مياست. از بين مباني سبك زندگي، خودشناسي از مهمها آن

بدين منظور در اين نوشتار با روش تحليلي  تأثير خودشناسي بر سبك زندگي و تحليل نحوه اين تأثيرگذاري است.
هاي وجودي توصيفي، با تبيين هويت و حقيقت انسان و جايگاه او در عالم هستي و بر اساس ارتباط تنگاتنگ لايه -

است و از منظر انسان، تأثير خودشناسي بر سبك زندگي اسلامي، و تأثير سبك زندگي بر تكامل انسان بررسي شده
هاي ديني از يك طرف، باورهاي است. در آموزهه اين تأثيرگذاري مورد تبيين و تحليل قرار گرفتهعقل و دين نحو

خواه و گرا، كرامتمحور، آخرتكند كه ثمره آن، سبك زندگي خدااعتقادي انسان مؤمن در رفتارهاي او بروز پيدا مي
رسيدن به تكامل روحي او تأثير گذار است. بر ترين رفتار در زندگي انسان، در نگراست و از طرف ديگر كوچكجامع

شود و نفس انسان با حركت جوهري اساس براهين عقلي نيز، حركت استكمالي انسان در همين عالم مادي آغاز مي
  يابد.خود به بالاترين درجات كمال روحي و معنوي دست مي

  
  .سبك زندگي، تكامل انسان شناسي، سبك زندگي اسلامي، مبانيخودشناسي، انسان هاي كليدي:واژه
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 r.nourouzy@yahoo.com                                .                                       دانشگاه قم يگروه معارف اسلام ياراستاد. ١
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  مقدمه -١

جامعه  يكه برا، بلفرد ياست كه نه تنها برا يانتخاب سبك زندگ ،هر انسان ياز مباحث مهم برا يكي
 يرو يشرا پ يهاي متفاوتيسبك زندگ ،هاي مختلففرهنگ هامروز و برخوردار استاي يژهو يتاز اهم

رويكردهاي متفاوتي وجود دارد؛ گاهي با » سبك زندگي«يف دهند. البته در تبيين و تعرانسان قرار مي
شناسانه به تفسير و تبيين شناسانه و گاهي با رويكرد دينشناسانه، در مواردي با رويكرد روانرويكرد جامعه

اي از مجموعه«). در اين نوشتار مراد از سبك زندگي ٢٣: ١٣٩٢شود(شريفي، اين اصطلاح پرداخته مي
شده  و همچنين متناسب با اميال هاي پذيرفتهان يافته كه متاثر از باورها، ارزشها و نگرشرفتارهاي سازم

(همو، » اند.هاي فردي و وضعيت محيطي، وجهه غالب رفتاري يك فرد يا گروهي از افراد شدهو خواسته
٢٠.(  

 يسبك زندگ يمبانعنوان كه به استشده يانبن ياصول و قواعد يهبر پا يمسلماً هر سبك زندگ
نوع  ؛شناسي استانسان ي،سبك زندگ يمبان ينتريو اصل ينتراز مهم يكي ين،ب يندر ا شود.يمطرح م

است، سبك زندگي پيروان آن  يگاهي كه براي انسان در عالم هستي قائلو جانگاه هر مكتب به انسان، 
گذاري است كه در روايات  زند بر همين اساس است كه خودشناسي از جمله معارف اثريممكتب را رقم 

)، انفع ١٩٩ :١٤١٠ها (تميمى آمدى، )، افضل حكمت١١٨: ١٣٧٦عنوان افضل معارف (ليثى واسطى، به
است هر آن كس كه ) و ... معرفي شده٣٤٨: ١٣٧٦)، غايت معرفت (ليثى واسطى، ٧١٢معارف (همو، 

) و در مقابل جهل به نفس، ٤٩٧شود (همو، ترين سعادت نائل ميمعرفت نفس داشته باشد به بزرگ
اني اساسي مب). به بيان استاد مطهري، خودشناسي از ١١٨است (همو، ها محسوب شدهترين جهلبزرگ

ج  :١٣٧٨و تعيين كننده رفتار و اخلاق انسان است (مطهري،  شوديماخلاق و سبك زندگي محسوب 
١).٤٣١، ٢٢  

سبك  يلو تحل يينست كه تباهاستوار شد خود يقشناسي عمانسان يهبر پا ياسلام يزندگ سبك
اساسي در  سؤالاما دو  ؛شناسي آن استانسان يمبان يژهآن به و يمبان يلبر تحل يمبتن ياسلام يزندگ

شناختي اينجا مطرح است؛ از يك طرف اين سؤال مطرح است سبك زندگي اسلامي بر چه مباني انسان
ه انسان و زندگي او در دنيا چگونه است كه موجب پي ريزي استوار است؟ به بيان ديگر نگاه دين اسلام ب

و امور  هادنائتي همه. اين چه خودشناسي است كه موجب دوري انسان از شوديماي سبك زندگي ويژه
يات؛ كسي كه خود را شناخت، آن را با امور فاني، خوار بالفانيهنها  لممن عرف نفسه «؛ شوديمزودگذر 

) حقيقت انسان و هويت واقعي او چيست و كمال واقعي او در چيست ٦٢٧: ١٤١٠دى، تميمى آم(» كند.ينم
. هدف از خلقت انسان چيست كه شوديمكه با توجه به آن، انسان در حيات طيب الهي ثابت قدم و استوار 

سپري  غافلانه و از روي لهو ولعب، عمر گرانبها و حيات ارزشمند انساني را توانينماي درك آن، لحظه با
كرد. كرامت نفس انسان به چه معناست كه هر كس آن را درك كرد، هر نوع معصيت و نافرماني از اراده 
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من كرمت عليه نفسه «؛ دانديمخداوند را مايه خواري و ذلت نفس و موجب نابودي و تباهي كرامت خود 
(تميمى آمدى، » سازد.ينميهنها بالمعصية؛ هركس نفسش برايش گرامي شد، آن را با معصيت، خوار  لم

  شناختي سبك زندگي اسلامي را تبيين كند.ت، مباني انسانسؤالابررسي اين  )٦٣٤: ١٤١٠
شناسي در سبك زندگي انسان اما از طرف ديگر نيز اين سؤال مطرح است كه تأثير اين مباني انسان

رفتار و اخلاق انسان ايجاد  چيست؟ نوع نگاه اسلام به انسان و جايگاه او در عالم هستي چه تغييري در
  خودشناسي را در سبك زندگي اسلامي روشن ساخت. تأثير توانيمكند. بر اساس پاسخ اين سؤال مي

شود  يلتحل ياسلام يشناسي سبك زندگانسان يمبان يدطرف با يكروشن شد از  يحاتتوض ينا با
شناسي مباني انسان«وان نمونه مقاله به عن استمورد توجه قرار گرفته يمختلف يقاتبحث در تحق ينكه ا

هاي آن در سبك شناختي اسلامي و دلالتمباني و اصول انسان«، »سبك زندگي سياسي امام خميني (ره)
شناسي به بيان مباني انسان» شناختي سبك زندگي طيبه از ديدگاه قرآنمباني انسان«و » زندگي خانوادگي

له حاضر از آن جهت كه تبيين سؤال دوم به اين مباني نيازمند اند. در مقاسبك زندگي اسلامي پرداخته
  كنيم.است به طور مختصر به اين مباني اشاره مي

ي و تأثير سبك زندگي بر تكامل اسلام يبر سبك زندگ يمبان يناست تأثير ا يضرور يگراما از طرف د
باشد كه كمتر مي ينظر عقل و دتأثير از من ينهم يينو تب يلتحل ،نوشتار ينروشن شود كه تلاش ا انسان

  .استبه آن پرداخته شده يقاتدر تحق
 يدهبشر امروز د يكه در زندگ يمتفاوت يهاسبك ارزيابي در كه است جهت يق از آنتحق ينضرورت ا

 يسبك زندگ ،تا بر اساس آن يمهست ي مختلفهاسبك ينا يمبان يقو عم يقدق يلتحل يازمندن شود،يم
 يكه فرهنگ غرب و سبك زندگ شوديامر از آن جهت دوچندان م اين رورتض .مشخص شود يح،صح

از فرهنگ غرب و  يريتأثيرپذ است.يافتهنفوذ  ينيدر مجامع د ،آن يبرخاسته از آن بدون توجه به مبان
چرا كه  ؛است يظاهر يشناسي با سبك زندگانسان يمبان يقوث يوندبه پ يتوجهيآن از ب يسبك زندگ

روح  يدر تعال يظاهر ياز تأثير سبك زندگ تواندينم يشناسي اسلامانسان يمبان يرشپذ مسلمان با يك
تواند سبك زندگي ديگري را كه مبتني بر مباني متفاوت و بلكه در و نمي انسان غافل باشد يو سعادت ابد

 يشناسانسان يقعم يمبان ينب ياليخ يزلذا تما مواردي متضاد با مباني سبك زندگي اسلامي است، بپذيرد
  .مورد قبول قرار نخواهد گرفت يظاهر يبا سبك زندگ ياسلام

  شناسي سبك زندگي اسلاميمباني انسان -٢

شناسي از عهده اين نوشتار بيرون است و لذا فقط به بررسي مسائلي پرداختن به مباحث گسترده انسان
اين مباني را  تا بر اساس آن، تأثير ميپردازيماست  مؤثرشناسي كه در تعيين سبك زندگي انسان از انسان

شناسي در تعيين سبك زندگي انسان، توجه انسان تأثيردر سبك زندگي اسلامي روشن سازيم. در تبيين 
  عنوان مقدمه بحث، ضروري است.به چند محور به



  نقش خودشناسي در سبك زندگي اسلامي از منظر عقل و دين   ▪   ٧٨

  

  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  وحقيقت انسان تيهو -١-٢

 ديدگاه الهي. در ديدگاه مادي، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد؛ ديدگاه مادي و در تبيين ماهيت انسان،
و لذا همه قوانين حاكم بر وجود انسان، قوانين مادي است كه بر  شوديممادي تلقي  كاملاًاي پديده انسان

. اما در ديدگاه الهي، براي انسان، فراتر از بعد مادي وجسماني، روح شوديماساس نگرش مادي تحليل 
با گرايش دوم موافق است و محوريت بحث در گرايش الهي، است كه اسلام  روشن خدايي قائل هستند.

  ).١٢١: ١٣٨٧روح انسان است (مصباح يزدي، 
شناسي اسلامي اين است كه در ديدگاه الهي نه تنها انسان را محصور در بعد نكته قابل توجه در انسان

ديگر قوام انسانيت انسان وبه تعبير  دانديمبلكه هويت واقعي انسان را در روح او  كندينممادي و جسمي 
اوست و لذا تا اين صورت باقي است، شيء  »صورت«شيء به  تيئيش را به روح اوست و به بيان فلسفي،

؛ همو، ٧٩، ١: ج ١٣٧٥(صدر الدين شيرازي،  ٢روديمباقي است و با از بين رفتن صورت، هويت هم از بين 
)؛ لذا در تحليل حقيقت انسان، روح، عنصر ٤٣٦ :١٣٨٩؛ مصباح يزدي، ٢٤٥، ١٣٤١؛ همو، ٣٨٢، ١: ج ١٣٥٤

كريم وقتي به بيان  قرآناساسي خواهد بود نه عنصري در كنار عنصر جسماني انسان، بر همين اساس در 
؛ زمر/ ٢٨؛ نحل/ ٩٧(نساء/  كنديمتعبير  »توفي«از آن به  پردازديممرگ انساني و به دنبال آن قيامت 

كامل است، نشانگر اين است كه حقيقت  طوربه بازستاندنكه به معني  »توفي«). تعبير ١١؛ سجده/ ٤٢
، روح انسان است؛ اما بدن پس از مرگ در كنديمدريافت  الموتملكآنچه  چراكهانسان به روح اوست 

 شوديمكه هنگام مرگ، دريافت  دانديمي خود باقي است و لذا قرآن كريم حقيقت انسان را روح او جا
  ).١٨٢ب:  ١٣٨٠؛ جوادي آملي، ٢٥٢، ١٦ : ج١٤٢٤؛ طباطبائي، ١٣٥، ١٧: ج ١٣٧٤ي، (مكارم شيراز

  جايگاه انسان در عالم هستي -٢-٢

را مرتبط با هدف خلقت انسان معرفي  هاآنقرآن كريم در بيان هدف خلقت آسمان و زمين، خلقت 
). روايت ٧؛ هود/ ٢٩داند (بقره/ ياي براي خلقت انسان مرا مقدمه هاآن، خلقت ترروشنكند و به تعبير مي

تواند به وسيله مفهوم اين آيات تأييد كند، ميقدسي معروفي كه خلقت اشياء را به خاطر انسان معرفي مي
تا: (الحافظ رجب البرسي، بي »گويد: بنده من همه اشياء را به خاطر تو خلق كردم.متعال مي داوندخ«شود؛ 
٣)٣٨٣  

م، مقدمه خلقت انسان است توجه به اين امر ضروري است كه از منظر قرآن در تحليل اينكه خلقت عال
اند كه با دقت در آيات قرآن كريم، بهرهاي دارد كه ديگر مخلوقات از آن بيكريم انسان جايگاه ويژه

، اين امر روشن )٧٢احزاب/ ( مخصوصاً آيات مربوط به خلافت الهي انسان و آياتي همچون آيه امانت
باشد كه حتي ملائكه، اللهي از جمله مقامات ويژه انسان است كه منحصر در او ميمقام خليفة شود.مي

توانند خليفة كامل الهي باشند. سياق آيات خلافت آدم امكان دستيابي به اين مقام را ندارند و فرشتگان نمي
يازمند زمينة مناسبي اين است كه خداوند در مقام اعطاي كرامت و كمال به انسان است؛ كرامتي كه ن
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). ٦٠، ٣الف: ج  ١٣٨٠همچون علم به اسماء دارد و ملائكه مكرمّ از زمينة مزبور محرومند (جوادي آملي، 
است كه ملائكه خود را سزاوار به خلافت تصور در روايات معصومين (عليهم السلام) نيز تصريح شده

: ج ١٣٦٧؛ قمي، ٣٧١: ١٤٠٤ابن شعبه حراني،  ؛٤٠٢، ٢تا: ج ؛ همو، بي١٤، ١: ج ١٣٩٥كردند (صدوق، مي
كه اين پاسخ، به طور اجمالي، به عدم شايستگي ملائكه  ٤اي به آنها داد)؛ اما خداوند پاسخ سربسته٣٧، ١

  و شايستگي آدم دلالت دارد.
از منظر عرفان اسلامي نيز خلقت همه جهان مقدمه خلقت انسان است چرا كه عالم همچون جسمي 

) و لذا همان گونه كه ٤٩:  ٢٠٠٩آيد (ابن عربي، سان كامل و خليفه الهي روح آن به حساب مياست كه ان
تدبير بدن به روح است، تدبير عالم نيز بر عهده ي روح آن يعني انسان كامل و خليفه االله است (همو، 

٥١٤:  ١٩٩٧.(  
مطهري، مندي از آن است (هدف خلقت انسان، فراتر از حيات مادي و بهره  شناسي اسلامي،در انسان

ي استعدادها) و لذا قرار گرفتن انسان در دنيا، به هدفي فراتر از تأمين حيات مادي و پرورش ١٦٨ :١٣٦١
  .٥)٥٥نهج البلاغه، نامه جسمي است (

)، دريافت رحمت الهي (هود/ ٥٦ )، عبادت كردن (ذاريات/٧در آيات و روايات، آزمايش انسان (كهف/ 
است كه رابطه عنوان هدف خلقت انسان معرفي شده) به١٢ رفت به اسماء الهي (طلاق/) و مع١١٩و  ١١٨

طولي بين اين اهداف وجود دارد بدين معنا كه برخي از اهداف، خود نيز بخاطر غرض و هدف ديگري، 
 ) و هدف١١٩و  ١١٨: ١٣٧٩آيند (جوادي آملي، اند و لذا هدف متوسط به حساب ميمورد توجه قرار گرفته

: ١٣٨٠گيرد. (مصباح يزدي، نهائي، آن هدفي است كه خود بخاطر غرض ديگري مورد توجه قرار نمي
)؛ لذا اين اهداف در عرض همديگر نيستند بلكه برخي در طول ديگري ٤٣٢، ٢: ج ١٣٧٩؛ همو، ٢٦٨و  ٢٦٧

؛ ٢٦٤، ٢٤؛ ج ٣٨٧، ٢٢: ج ١٣٧٤باشد. (مكارم شيرازي، شوند و بعضي مقدمه براي بعضي ديگر ميواقع مي
توان تعليم اسماء الهي و معرفت به آنها را بالاترين سطح از هدف ) و مي٣٨٦، ١٨: ج ١٤٢٤طباطبائي، 

خلقت انسان دانست چرا كه بر اساس آيات قرآن كريم در بحث خلافت الهي انسان كامل كه بالاترين 
فت الهي، تعليم اسماء الهي و شود، علت شايستگي رسيدن به مقام خلامقامات براي انسان محسوب مي

)، خلافت الهي ٣١(بقره/ » وعَلََّمَ آدمََ الأْسَمْاَءَ كلَُّهاَ«پس از آن تعلمّ آن اسماء به ملائكه است؛ بر اساس آيه 
اين آيه در  ٦اند،است و همان گونه كه مفسران به تصريح يا با اشاره بيان كردهبه تعليم اسماء گره خورده

باشد شايستگي آدم (علي نبينا و آله و عليه السلام) براي دريافت مقام خلافت الهي مي حقيقت بيان علت
البته مسلم است كه مراد از تعليم اسماء الهي، صرفاً تعليم به علم حصولي نيست بلكه اشهاد حضوري است 

  ).٢٤٩، ٣الف: ج  ١٣٨٠؛ جوادي آملي، ١١٧، ١: ج ١٤٢٤(ر.ك: طباطبائي، 
نيز با استناد به آيات سوره بقره در مورد خلافت آدم(ع)، عطاي جميع اسماء الهي  در عرفان اسلامي

؛ همو، ٣٥٥،  ٢تا: ج داند (ابن عربي، بيبهره ميبه آدم(ع) را يادآور شده و ملائكه الهي را از اين موهبت بي
كند و دليل آن الدين ابن عربي با صراحت كامل، خلافت را در انسان كامل منحصر مي). محي٣٧: ٢٠٠٩

   ).٢٧٣: ٢٠٠١داند (ابن عربي، را حصول همه اسماء در او مي
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

كه قرار گرفتن انسان در اين عالم مادي، زمينه سازي براي تكامل معنوي اوست  تا اينجا روشن شد
سير  اين است كه شوديم؛ اما سؤال مهمي كه در اينجا مطرح ديآيمكه هدف از خلقت او به حساب 

  ؟شوديمان و مراتب تكامل او چگونه است و كمال واقعي او چگونه حاصل تكاملي انس

  تكامل انسان و كمال او -٣-٢

 هاآناند بلكه براي رسيدن به كمال، استعداد كمال در موجودات عالم طبيعت كامل بالفعل آفريده نشده
يدن به كمال بالفعل خود براي رسموجودات آن عالم طبيعت، عالم استعداد و قوه است و ، استشدهنهاده 

اي هسته ؛ مثل ٧)٢٥٣: ١٤١٧، طباطبائيهستند ( در حركت و تكاپو دائماًد لذا نباشنيازمند حركت و سير مي
خرما كه براي تبديل شدن به درخت نخل، نيازمند حركت در مسير مشخصي است تا به كمال خود دست 

(صدر الدين شيرازي،  شوديمگفته حركت يا سير  ،اين خروج تدريجي از قوه و رسيدن به فعليت به يابد
  ٨).٢٢، ٣: ج ١٣٦٨

معنا كه انسان نيز شود. بدينوجود سير و حركت در موجودات عالم مادي، مسلماً شامل انسان نيز مي
سر كند و مسير تكاملي خود را پشتدائماً در سير مادي خود استعدادهاي خود را به فعليت تبديل مي

است داراي چند نوع اي كه در اين عالم مادي در اختيار او قرار گرفتههاي ويژهن با استعدادانسا گذارد.مي
انسان علاوه بر حركت طبيعي و غير ادراكي، كه تابع سير و حركت و در نتيجه چند مرتبه تكامل است؛ 

بر اساس  شرايط طبيعي است و از دايره اختيار او خارج است، داراي حركات تكاملي غريزي است كه
باشد و قدرت انتخاب اما انسان در اين حركات، اسير غرايز خود نمي ؛گيردنيازهاي حيواني انسان صورت مي

دارد و فراتر از اين دو حركت، حركت تكاملي ادراكي اختياري نيز دارد كه اراده و اختيار انسان، نقش اساسي 
اما حركات  ؛باشدي اراده و اختيار ما خارج ميدايره در انجام اين حركات را به عهده دارد. حركات طبيعي از

گيرد و اين امري است كه سير انسان و رفتار ادراكي غريزي و اكتسابي با اراده و تصميم انسان انجام مي
اش هاي تكامليشهيد مطهري در تحليل نقش انسان در حركت سازد.را از حيوانات و نباتات، جدا مي

  گويند:مي
هم آگاهانه است و هم آزادانه؛ يعني انسان، هم به خود و محيط خود آگاه است و هم  نقش انسان«

تواند آزادانه آينده خويش را به هر شكل كه خود آنكه با توجه به آينده، به حكم نيروي عقل و اراده مي
  )٢٧٨، ٢: ج ١٣٧٨(مطهري،  »بخواهد انتخاب كند.

دو نوع سير و حركت متصور است يكي سيري كه در نيز  ندر سير تكاملي ادراكي اختياري انساالبته 
اجتماعي، اقتصادي  يهاتيفعالگيرد، همچون عالم ماده و به هدف تأمين حيات مادي دنيوي صورت مي

گيرد اين سير، ناظر به نيازهاي مادي انسان و بعد تر انجام ميانسان كه براي ايجاد يك حيات مادي كامل
ر اساس ادراك و اختيار انسان، در مسير رسيدن به حيات دنيوي مطلوب، انسان را باشد و بجسماني او مي

باشد و سير و حركت برد. اما گاهي سير انسان، ناظر به نيازهاي معنوي انسان و بعد روحي او ميبه جلو مي
سير، حركت شود؛ در اين عد از انسان انجام مياين نيازها و بر اساس تكامل و تعالي اين بُ  نيتأمبراي 
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باشد و تعالي و تكامل روحي را هدف سير خود ادراكي و اختياري انسان، در مسير تكامل روح انسان مي
  دهد.قرار مي

به روح اوست، تكامل حقيقي انسان نيز تكامل  كه هويت و حقيقت انسان بيان شد بر اساس آنچه قبلاً
انسان ؛ خورديمساس همين تكامل معنوي رقم روحي و معنوي انسان اوست و مرتبه حقيقي هر انسان بر ا
 رديگيمهمين اساس شكل  و حيات ابدي او بر در باطن حيات ظاهري حيواني خود، يك حيات معنوي دارد

: ١٣٧٨(مطهري،  حيات معنوي استاين كمال و سعادت انسان و همچنين سقوط و شقاوت او وابسته به  و
همين منحصر نبودن سير تكاملي او  سازد،گر موجودات ممتاز ميآنچه انسان را از دي و )٢٩٤و  ٢٩٣، ٣ج 
) گرايش ٣٣٩و  ٣٣٨، ٣: ج ١٣٨١خواه است، (اردبيلي، كمال فطرتاًكه انسان ييآنجا ازاست و سير مادي به 

او به سمت كمال واقعيش نيز امري موافق با فطرت اوست لذا گرايش فطري به سمت تكامل روحي در 
  او وجود دارد.

حركت مكاني و جسماني نيست، بلكه يك و معلوم است كه اين سير معنوي، يك سير  يروشنبهلبته ا 
گيرد. در اين سير، روح انسان حركت و امر قلبي و روحي است، سيري است كه در باطن انسان انجام مي

خود سفير و سفري  يابد. انسان در دروندرجه كمال دست مي نيبالاترسير دارد و يا با طيّ مراتب كمال به 
(جوادي آملي،  دارد كه داراي مراتب و منازلي است و هدف از اين منازل نيز طهارت روح و تكامل آن است

١٩٢: ١٣٧٧.(  

  خودشناسي بر سبك زندگي انسان تأثير -٣

حقيقت انسان، به  اولاً قرار گرفت روشن شد كه  موردتوجهبر اساس سه محوري كه در خودشناسي 
ي نيست؛ بلكه هويت واقعي در روح متعالي و جسمانانسان محصور در بعد مادي  تنهانهذا روح اوست و ل

منظور ين هدف، فراتر از عالم دنياست؛ خلقت اين عالم بهو ا، خلقت انسان، هدفمند است اًيثاناوست 
انسان فراتر و ثالثاً،  باشديمسازي براي حركت انسان به سمت كمال نهائي خود، كه قرب الهي است ينهزم

ي دارد كه تكامل فردو منحصربهيي كه همچون ديگر موجودات مادي دارد، تكامل ويژه هاتكاملاز همه 
در سطحي همچون ديگر جانداران،  توانينمي اوست. بر اساس اين مقدمات، انسان را و معنوروحي 

انسان موجودي مادي  هچراكيلات مادي كرد و تمايز غرادر  و منحصردنيوي  و تكاملمعطوف به جسم 
است پيدا كرده هاآنمعنوي است؛ لذا با همه وجوه مشتركي كه با ساير جانداران دارد، فاصله عظيمي با  -

 و رشته بخشديمبعد جداگانه به او  هاآندارد كه هريك از  هاآنيق با و عمي اصيل هاتفاوتو يك سلسه 
  ).٢٧٤، ٢: ج ١٣٧٨ك: مطهري، (ر.  روديمجداگانه در بافت هستي او به شمار 

كند، توجه به اهميت يم دوچندانيكي از نكات اساسي كه تأثير خودشناسي را در سبك زندگي انسان 
به كمالات الهي است  يابيارزش انسان در پرتو سير معنوي و دستو ضرورت تعالي روحي انسان است؛ 

رود، عامل گذر از مرز حيوانيت و ورود به ميو لذا بدون تكامل معنوي، كرامت و ارزش انسان زير سؤال 
  يك سبك زندگي الهي است.وادي انسانيت، رسيدن به كمالات الهي بر اساس 
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سبك  ريزييبه پ ،خود در باب انسان يبا مبان يشناسي الهكه انسان شدروشن  يحاتتوض ينبا ا
او مورد توجه  يتوجه به روح متعالانسان با  يتكامل واقع ي،سبك زندگ ينكه در ا انجامديم يخاص يزندگ

 يرد؛ چرا كهگو گاه در مقابل آن قرار مي گيردي فاصله ميماد يرو از سبك زندگ يناز ا يرد وگقرار مي
 يلدر تحل كه در تقابل با مباني سبك زندگي الهي است واستوار است  ييها يهبر پا يماد يسبك زندگ

رو بر اساس  يناز ا شدمشخص  هاي سبك زندگي ماديي پايهسست ،او يتكامل يرانسان و س يتهو
 يقتو متناسب با حق يمتعال يسبك زندگ ستا يبه ادله محكم عقل ؤيدكه م ياسلام يقعم يخودشناس

اين  كندمي يداپاي يژههاي وشاخص يسبك زندگ ينا .شودمي يماو ترس يوجود انسان و تكامل واقع
  شود:ها در چند امر خلاصه ميشاخصه

 ينكهبا توجه به ا ؛است يخدامحور سبك زندگي اسلامي،هاي شاخصه ينترمهم از خدامحوري:لف) ا
سبك  ،شودمحقق مي ياو به سمت قرب اله يمعنو يرو س يانسان با حركت تكامل ييهدف نها

  .شودو خدا محور مي يردگشكل مي ياو بر محور قرب اله يزندگ
انسان و  يتو هو يقتعنوان حقكه درك روح به ستمعنا نيبد ييگراشاخصه آخرت يي:گراآخرتب) 

 .دهدقرار مي و سعادت ابدي اخرويآخرت  راستايرا در  يسبك زندگ ،آن در آخرت يابد ياتح
حفظ كرامت  يدر راستا يسبك زندگ شوديتوجه به كرامت و شرافت نفس موجب م ي:خواهكرامتج) 

  يرد.گ اراو قر
هاي مختلف وجود ضمن توجه به ساحت ي،شناسي اسلامبر انسان يمبتن يسبك زندگ يي:گرااعتدالد) 

توجه به روح  گاهيچه ياسلام يلذا در سبك زندگ ؛آنها خواهد شد يناعتدال ب يجادساز اينهزم ،انسان
 يست.آن ن يازهايو ن مرها كردن جس يهاي آن به معناو استعداد

  ي اومعنوو بازتاب سبك زندگي انسان در تكامل روحي   -٤

ي است و باطنمهمي كه در اينجا مطرح است اين است كه سير تكاملي انسان، يك سير روحي  سؤال
بر  و آنچهاما آنچه در سبك زندگي مطرح است، بيشتر ناظر به رفتارها و به تعبير ديگر ظاهر زندگي است 

و الهي است  و قرب دارد، سير معنوي دروني انسان به سمت كمال و ضرورتاساس خودشناسي، اهميت 
و . درون انسان پاك باشد شوديميت محسوب اهمكماهميت يا يبي ظاهري در اين سير باطني، رفتارها
. بر اساس همين اشكال، برخي از انسانهايي كه مباني زندينمزندگي ضرري به سير معنوي انسان  ظاهر
اهري و تعبد به احكام ظاهري شريعت سر باز شناختي الهي را نيز قبول دارند از توجه به رفتارهاي ظانسان

 دانند.زنند و آن را منافي با رشد و تكامل روحي خود نميمي
با همديگر مرتبط هستند و  شدتبهي وجودي انسان هاهيلادر جواب اين اشكال بايد توجه داشت كه 

 و اعمالنسان است، رفتار رفتارهاي ظاهري ا و اساسيربنا زي دروني و باطني، هاهيلاكه  گونههمانلذا 
  است. مؤثري باطن انسان و تعالبيروني انسان، در كمال 
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ديگر تعبير،  و به شوديميي براي قلب او معرفي زنگارها، گناهان انسان، همچون هاي دينيآموزهدر 
؛ ديآيم حساببهي باطن انسان و تباهي ظاهري انسان وجود دارد، مايه ظلمت رفتارهايي كه در هايناپاك

پندارند؛ بلكه اعمالشان يمبل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون؛ چنين نيست كه تكذيب كنندگان  كلا«
  )١٤(مطففين/  »است.يشان نشستههادلچون زنگاري بر 

 شد عبارت »آنان يهادل روي بر گناهان بودن زنگ« اين پس«فرمايد: يمعلامه در تفسير اين آيه 
 استفاده نكته سه شريفه آيه اين از .هست كهطور آن حق، تشخيص بين و ها،دل ينب گناهان شدن حائل از
 .آورديدرم صورت آن به را آدمي نفس و دهد،يم نفس به صورتي و نقش زشت اعمال اينكه اول :شوديم

 و آن ميان و كند، درك را حقيقت و حق آدمي نفس كه است آن مانع هاصورت و نقوش اين اينكه دوم
 آن داشتن با كه دارد جلايي و صفا اوليش طبعحسب به آدمي نفس اينكه سوم .شوديم حائل حق درك
تا: بيطباطبائي، (» .دهديم تميز شر از را خير نيز و باطل، از را آن و كند،يم درك هست كهطور آن را حق
  )٣٨٥، ٢٠ج 

و اين حقيقتي است  پوشانديمرا  ، نور وصفاي فطري قلب انسانهاانسانبر اساس اين آيه، اعمال بد 
طور مكرر و با صراحت مورد توجه قرار كه نه تنها در اين آيه، بلكه در بسياري ديگر از آيات قرآن كريم به

) و لذا بدترين اثر گناه و ادامه آن، تاريك ساختن قلب ٢٦٥، ٢٦: ج ١٣٧٤است (ر.ك. مكارم شيرازي، گرفته
و قلب را به  شوديمشخيص است، گناهان از اعضا و جوارح سرازير قلب و از ميان بردن نور علم و حس ت

و مرتكب  دهدينم، اينجاست كه انسان راه و چاه را تشخيص سازديميك باتلاق متعفن و گنديده مبدل 
زند . با دست خود تيشه به ريشه سعادت خويش ميكنديمكه همه را حيران  شوديماشتباهات عجيبي 
  (همو). دهديمي را به باد فنا وسرمايه خوشبخت

) و شيعه (ر.ك: عروسي حويزي، ٣٢٦، ٦: ج ١٤٠٤رواياتي كه در منابع اهل سنت (ر.ك: سيوطي، 
)، از پيامبر اكرم (صلي االله عليه و آله) وائمه اطهار ٦١٢، ٥: ج ١٤١٦؛ بحراني، ٥٣٢و  ٥٣١، ٥:  ج ١٤١٥
اعمال و رفتارهاي انسان را در باطن و قلب او  تأثيرروشني است، به السلام) در تفسير اين آيه آمده(عليهم
تك رفتارها و اين روايات، قلب انسان همچون لوحي نوراني و مصفاست كه تك بر اساس سازديمروشن 

گذاري به نحوي است كه هر چه تأثيراين  ٩.گذارديم تأثيراي ظلماني در او اعمال سوء انسان همچون لكه
. از اين رو در روايات، كثرت شوديمتر شود، باطن او نيز به سمت تباهي بيشتر سوق داده گناهان فرد، زياد

كند و اگر اصرار بر گناه زياد شود حتي موجب زيرورو شدن ذنوب را مايه فساد قلب ونابودي آن معرفي مي
او باقي  انسان و تكامل معنوي كه در اين صورت، راهي براي هدايت شوديمقلب و نابودي كامل آن 

و رسوخ صفات نفساني را در قلب انسان به  گردديمچرا كه تكرار فعل موجب ملكه شدن آن  ١٠.ماندينم
و  شوديمالسلام) تأكيد بر عادت دادن نفس به افعال خوب بيت (عليهمدنبال دارد و لذا در روايات اهل

عودّ نفسك فعل المكارم... تشرف « ؛دانديمنتيجه اين امر را شرافت يافتن نفس و كرامت پيدا كردن انسان 
: ١٤١٠(تميمي آمدي، » ها عادت بده تا بلند مرتبه وشريف شود.يكوييننفس خود را به انجام  نفسك؛

٤٥٧(  
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

اين آثار ناشايست اعمال در انسان، تا حدي است كه در قرآن كريم تكذيب آيات الهي توسط كافران 
ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوآي «) ٣٧٤، ١٦: ج ١٣٧٤ارم شيرازي، (مك دانديم هاآنسوء  را نتيجه اعمال

سپس سرانجام كساني كه اعمال بد مرتكب شدند به جايي رسيد كه آيات خداوند  ان كذبوا بها يستهزون؛
   ١١)١٠(روم/ » را تكذيب كردند و آن را به مسخره گرفتند.

س اصول حكمت متعاليه صدرايي، حركت نيز در فلسفه اسلامي، مخصوصاً بر اسا منظر عقلياز 
شود. نفس انسان بر اساس اصل جسمانيه الحدوث بودن استكمالي انسان در همين عالم مادي آغاز مي

، وجودش استكمال ١٣كند و با حركت جوهري، حركت تكاملي خود را از وجود طبيعي مادي شروع مي١٢آن
يابد. بر اين اساس همه افعال او در حيات دنيوي در يابد تا به بالاترين درجات كمالي خود دست ميمي

  كند.تكامل او نقش ايفا مي
مثبت يا  تأثيرو باورهاي ما  هاشهياندبراين اساس، رفتارها و سبك زندگي ما، بر روي قلب و جان و بر 

ظاهر بر پذيري  تأثيرظاهر و باطن بر همديگر شد. بر اساس همين  تأثيرتوان مانع و نمي گذارديممنفي 
است و ايجاد باطن و جسم بر روح است كه در اسلام تشبهّ ظاهري به كفار نيز ناشايست معرفي شده

زندگي و فرهنگ  نوع است، كسي كه در لباس،در پوشش و سبك زندگي ممنوع گرديده هاآنمشابهت با 
ذيري از بيگانگان سوق اجتماعي، از بيگانگان الگو بگيرد، شباهت ظاهري او به تدريج اورا به فرهنگ پ

خداوند «؛ دهديمهاي او را نيز همچون بيگانگان قرار ) و لذا باورها وگرايش٩٦ :١٣٩١(شريفي،  دهديم
به پيامبري از پيامبران خود وحي فرمود كه به مؤمنان بگو: لباس دشمنان مرا مپوشند وغذاي آنان را نخورند 

  )٢٥٢، ١ : ج١٤١٣(صدوق، » دشمنان من خواهند شد. از وراه وروش آنهارا نپيمايند كه در اين صورت،

  تبيين آداب واحكام گسترده در سبك زندگي اسلامي -٥

بر اساس همين تأثير سبك زندگي ظاهري انسان در تكامل روحي و معنوي اوست كه در اسلام تأكيد 
ها نيز مورد توجه قرار ترين اعمال و رفتاريجزئو  شوديمي ظاهري انسان رفتارهافراواني بر اعمال و 

است حتي به بيان كليات . در اسلام فقط به بيان مسائل اعتقادي يا اصول اخلاقي بسنده نشدهرديگيم
است؛ بلكه ريزترين رفتارهاي انساني در شبانه روز، مورد توجه قرار رفتارهاي انساني نيز اكتفا نشده

بيت است، تا جايي كه در فقه اهله معرفي شدهعنوان واجب و مستحب يا حرام و مكرواست و بهگرفته
حكم فقهي وجود دارد از غذا  صدهاوگاهي  هادهي زندگي انسان، هابخشالسلام) براي هر كدام از (عليهم

خوردن انسان و كيفيت آن تا خوابيدن، سخن گفتن، لباس پوشيدن و... كه حاصل اين دقت اسلام در 
  فردي، اقتصادي و غيره است. اي است كه بيانگر احكام اجتماعي،تردهرفتارهاي انساني، احكام وآداب گس

عمل نيز در رسيدن به هدف نهايي كه تكامل معنوي وسير انسان در  نيتركوچكدر قرآن كريم، 
اي ناچيز عمل صالح يا عمل ناشايست در است و لذا اگر به اندازه ذرهدانسته مؤثرمسير قرب الهي است، 

خواهد بود  تأثيرو روز قيامت شاهد اين  گذارديمد آيد، برحقيقت انسان و كمال او اثر زندگي انسان پدي
 نيتريجزئو زمينه دقت انسان را در  كنديم) و آنچه محاسبه اين اثر گذاري دقيق را تضمين ٨و  ٧(زلزال / 
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ك و بد انسان را و لو ، علم و قدرت خداوند متعال است كه در روز قيامت كارهاي نيآورديمرفتارها فراهم 
  ).١٦(لقمان /  دهديمبه اندازه يك دانه خردل، واگرچه در اعماق زمين يا اوج آسمانها، مورد محاسبه قرار 

  نتيجه گيري -٦

شناسي اسلامي، انسان موجودي دو ساحتي است كه هويت و حقيقت او همان بر اساس مباني انسان
ال جسمي و مادي، رسيدن به تكامل معنوي و روحي است. با روح اوست و هدف خلقت او نيز فراتر از كم

شناسي با مباني خود در باب توجه به اين مباني، در اين نوشتار روشن شد از منظر دين و عقل، اين انسان
كند. به تعبير ديگر، انسان، يك سبك زندگي متعالي و متفاوت از سبك زندگي صرفاً مادي پي ريزي مي

گذارد. بيين و تحليل دقيق از انسان و كمال او، اثر عميقي در سبك زندگي انسان مياين خودشناسي با ت
 بر اساس اين نگرش، هبوط انسان در حيات مادي و دنيوي، به منظور سير معنوي و تكامل حقيقي است

ي و قرار گرفتن او در اين عالم مادي، زمينه ساز تكامل معنوي اوست و سبك زندگي او روشي است كه برا
  است.رسيدن به اين تكامل معنوي در پيش گرفته

هاي ديني، از يك طرف، باورهاي اعتقادي انسان مؤمن در رفتارهاي او بروز پيدا براين اساس در آموزه
نگراست و از طرف ديگر خواه و جامعگرا، كرامتمحور، آخرتكند كه ثمره آن، سبك زندگي خدامي

، در رسيدن به تكامل روحي و معنوي او تأثير گذار است و هر گناه چون ترين رفتار در زندگي انسانكوچك
شود. از منظر عقلي نيز بر اساس براهين زنگاري بر قلب است كه موجب ظلمت و تباهي باطن انسان مي

شود و نفس انسان با حركت جوهري خود به عقلي، حركت استكمالي انسان در همين عالم مادي آغاز مي
  يابد.ات كمال روحي و معنوي دست ميبالاترين درج

يربناي رفتارهاي ظاهري انسان است، سبك زي دروني و باطني، هاهيلاكه  گونههمانبر اين اساس 
 دهندهشكلهاي دروني يك انسان، يشو گرااست. باورها  مؤثري باطن و تعالزندگي ظاهري او نيز در كمال 

موجب تضعيف،  و گاه گذارديم تأثيريش و گرا باورهاي او، در او رفتارهمقابل، اعمال  و دري اوست رفتارها
ي وجودي انسان، ابعاد باطني هاهيلا. به تعبير ديگر، بر اساس ارتباط تنگاتنگ شوديم هاآنتقويت يا تغيير 

ني، ي دروني و باطهاهيلاكه  گونههمانپذيرد لذا گذارد و از آن تأثير ميفرد بر ابعاد ظاهري او تأثير مي
ي باطن انسان و تعالبيروني انسان، در كمال  و اعمالرفتارهاي ظاهري انسان است، رفتار  و اساسيربنا ز

است. از اين رو مباني فكري و اعتقادي هر انسان، مسلماً در سبك زندگي او تأثير گذار است البته در  مؤثر
حوه زندگي انسان دارد؛ خودشناسي از جمله اي در ناين بين برخي از معارف، اثر گذاري ويژه و تعيين كننده

  همين معارف اثر گذار است.
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  

  هانوشتپي

شناسي، منظومه معرفتي است كه به بررسي حقيقت انسان و ابعاد وجودي او مي پردازد. مراد از . مراد از انسان١
شناسي انسان بادشناسي خو است لذاهاي اختصاصي افراد نوع انسان شناخت جنبه در اين نوشتار نيز خودشناسي

شناسي شناخت هر فرد از خويشتن باشد، خودشناسي با انسان ،اگر مقصود از خودشناسشود البته يكي مي
  .متفاوت خواهد بود

. در فلسفه اسلامي مخصوصاً در حكمت متعاليه صدرايي با تعابير مختلفي به اين اصل اشاره شده است. (ر. ك: ٢
  )٢٤٥، ١٣٤١؛ همو، ٣٨٢، ١: ج ١٣٥٤؛ همو، ٧٩، ١ج : ١٣٧٥صدر الدين شيرازي، 

در مورد بررسي اين روايت و سند آن ر. ك: حسيني تهراني،  ؛»ان االله يقول: عبدي خلقت الاشياء لاجلك...«. ٣
  به بعد. ١٩٤، ١: ج ١٤١٧

  )٣٠بقره/ ».(إنِِّي أعَلْمَُ ماَ لاَ تعَلْمَوُنَ «. ٤

اهلها ليعلم ايهم احسن عملاً و لسنا للدنيا خلُقنا ولا  يهالما بعدها و ابتلي ف فانّ االله سبحانه قد جعل الدنّيا«. ٥

دنيا را براي آخرت قرار داده است و مردم  خداوند سبحان،؛ لنبتلي بها يهاامرنا، و انمّا وضعنا ف يهابالسعي ف
و براي تلاش در  انديافريدهن را در دنيا به آزمايش گذاشت، تا روشن شود كدام نيكوكارتر است. ما را براي دنيا

  »ايم بلكه به دنيا آمديم تا بوسيلة آن آزمايش شويم.دنيا فرمان داده نشده
صدر  ؛١٢٦ ،١ج : ١٤٠٧زمخشري،  ؛٣٧، ١ج : ١٣٧٧؛ طبرسي، ١٩٣، ١: ج ١٤١٣همو،  ؛٤١ :١٤٢٤ ،. ر. ك: مفيد٦

؛ ١١٧ ،١ج : ١٤٢٤؛ طباطبائي، ٢٢٦ ،١ج : ١٤١٥آلوسي، ؛ ٤٦ :١٤١٢ ر،شبّ ؛ ٣١٩ ،٢: ج ١٣٦٦ ،الدين شيرازي
 ١٣٨٠؛ جوادي آملي، ١٧٨ ،١: ج ١٣٧٤ ،؛ مكارم شيرازي١٦٨، ١: ج ١٣٨٠مصطفوي،  ؛٢٦٩ ،٢: ج ١٣٨٥ ،ايازي

  و ... ١٦٥، ٣الف: ج 
، و أنّ ما ليس وجوده سيالاً تدريجياً ـ أي كان ةفوجوده سيال تدريجي و هناك حرك ةأنّ ما لوجوده قو«. ٧

.ـ ةـ أي لا ماد ةتاً ـ فليس لوجوده قوثاب   »له 
الخروج من القوة إلي الفعل يسيراً يسيراً أو بالتدريج  وهو الحدوث التدريجي، او الحصول ا ةفحقيقة الحرك«. ٨

  »أو لا دفعة و كلّ هذه العبارات صالحة لتحديد الحركة

ذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فان تاب و ان المؤمن إذا أ«قال رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم: . ٩

بل ران  كلا«نزع و استغفر صقل قلبه منه وان ازداد زادت فذلك الران الذي ذكره االله تعالى في كتابه 

  )٥٣٢، ٥: ج ١٤١٥ عروسي حويزي، )» (١٤(مطففين/  »علي قلوبهم ما كانو يكسبون
من الخطيئة، ان القلب لتواقع الخطيئة فما تزال به حتى  ء أفسد للقلبما من شي«. قال الباقر عليه السلام: ١٠

 ما من«؛ ٥٣٢و  ٥٣١، ٥: ج ١٤١٥عروسي حويزي، » تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه و أعلاه أسفله
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نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد  قلبه عبد إلا و في

اد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى و إن تمادى في الذنوب ز

 ٢٧٣، ٢: ج١٣٦٥الكليني،  »بل ران علي قلوبهم ما كانو يكسبون كلا خير أبدا و هو قول االله عز و جل
  .٤٦، ١: ج ١٤١٢همچنين ر.ك: الديلمي، 

خبر كان باشد، » السوآي«وب شود اما اگر خبر كان محس» ان كذبوا«. البته اين تفسير بر اساس اين است كه ١١
  .٤٦٤، ٨: ج ١٣٧٣؛ طبرسي، ١٥، ١٦ج  :١٤٢٤طباطبائي، ؛ ر.ك: شوديممعناي آيه متفاوت 

. حركت جوهري از اصول مهم فلسفه ملاصدراست كه در كتب متعدد خود به اثبات و تبيين آن پرداخته است. ١٢
  )١٤٨، ١: ج ١٣٦٠؛ ٣٨٩، ١: ج ١٣٦٣؛ ٩٦، ١: ج ١٣٧٥؛ ٨٩، ٩: ج ١٣٦٨(ر. ك: صدر الدين شيرازي، 

. حركت جوهري از اصول مهم فلسفه ملاصدراست كه در كتب متعدد خود به اثبات و تبيين آن پرداخته است. ١٣
  )١٤٨، ١: ج ١٣٦٠؛ ٣٨٩، ١: ج ١٣٦٣؛ ٩٦، ١: ج ١٣٧٥؛ ٨٩، ٩: ج ١٣٦٨(ر. ك: صدر الدين شيرازي، 
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The Role of Self-acknowledgment in the Islamic Lifestyle according 

 to Intellect and Religion 
Reza Nourouzy1 

 
Abstract 

Different cultures introduce different ways for the man’s life, each 
brought from their various view to the world and the people. Assesing each 
of these lifestyles needs accurate and deep analysis of their fundamentals. 
Self-acknowlegment is considered to be one of those most important 
fundamentals. The important question here is the impact of self-
acknowlegment on the lifestyle and its mechanism. Thus, using analytical-
descriptive method and by expressing the man’s identity and truth, and his 
position in the world and the close relations of the inner layers of the man, 
the impact of self-acknowledgment on the Islamic lifestyle and the impact 
of lifestyle on the man’s perfection is studied in this article and this impact 
has been explained and analyzed accoding to the intellect and religion. 
According to the religious teachings, a believer’s faith is revealed in his acts 
whose result is the God-believing, hereafter-believing, great and 
comprehensive lifestyle; moreover, the smallest action of a man also has its 
effect in his soul perfection. According to intellectual reason, also, the 
perfecting move of the man starts in this material world and by substantial 
motion, the man’s soul (Nafs) achievs the highest stages of perfection in soul 
and spirituality. 
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